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Abstract 
 
Introduction: During the recent decades, several works have been 

published concerning the two theological schools, namely the 
philosophical and Tafkiki ones. The present issue studies the 
methodological similarities and dissimilarities of the above mentined 
schools. This comparative model of study is useful to evaluate the 
outcomes and shortcomings of each of them and indicates the stage of 
their success in purity, depth and development of theological 
knowledge. 

Method of Study: The method of discovery in this issue is biblical 
and the method of evaluation is rational analythic. 

Findings: The main finding of this issue is examining better 
efficiency of contemplative rationality than the Tafkiki,s one in 
theological studies, and exposition of shortcomings of the latter. 

Conclusion: Philosophical theology is more successful than 
Tafkiki,s one, likewise the latter is defeated by the followins 
objections: 

1. Lack of coherence and justifiability,  
2. Disability in fulfilling the main functions of theology, such as 

deduction, explanation, justification and defence of religious beliefs, 
3. It, somehow, causes contradiction between ration, science and 

religion, 
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4. It has no success in the purity of religious knowledge. 
Keywords: Fetri Reason, Rational Reason, Rational Theology, 

Philosophical Theology, Tafkiki Thought. 
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 بررسي تطبيقي كاركرد عقل 

  در كلام فلسفي و تفكيكي
 حميدرضا شاكرين*

  

  چكيده

شناختي در حوزه علم كلام و معارف اعتقادي كاركردها و چگونگي كاربست عقل از مسائل مهم روش

آورد.  شمارتوان رويكرد غالب به عقل فلسفي را ميويژه بهيي، گراعقلاست. در تاريخ علم كلام شيعه، 

آن اختلافاتي رخ  در عين حال در حدود و ثغور و چگونگي كاربست عقل و ميزان اعتباربخشي به

 - تحليلي، از منظر كلام عقلي -را با روش اسناديمسئله پي آن است اين  نموده است. مقاله حاضر در

بررسي كند.  ،يي به نام خرد نوري و فطري استگراعقلفلسفي و كلام تفكيكي كه آن نيز مدعي نوعي 

شگاني يادشده و كمك به سنجش ميزان قوت و ضعف هر يك از دو مدل رو نقش چنين تحقيقاتي در

بخش آن است. نتيجه اين تحقيق دريافت وجوه كارآمدي توسعه و تعميق منطق علم كلام ضرورت

هاي ها و نارسايييي اصطلاحي اعم از منطقي و فلسفي در علم كلام و بيان ناراستيگراعقلتر افزون

  مدل تفكيكي در اين عرصه است.

  لالي، كلام عقلي، كلام فلسفي، نگره تفكيك.عقل فطري، عقل استد :واژگان كليدي

                                                

  shakerinh@gmail.com    شه اسلامي.   دانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و اندي *

 ١٦/٠٢/١٤٠١تاريخ تأييد:                ٢١/٠٩/١٤٠٠تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

دو روش فلسفي و تفكيكي در حوزه معارف ديني در چند دهه اخير آثاري در  بارهدر

 روش كلاميان دربارهتوضيح، دفاع يا نقد توليد شده است. از جمله آثار درخور توجه 

هاي ن روش شخصيتاست كه به تبيي كلام اسلامي فصلنامهفلسفي، مقالاتي در  - عقلي

فياض و  بحراني ميثمابن، علامه حلي ،خواجه نصيرالدين طوسياي چون برجسته

جريان تفكيك نيز آثار متعددي از قبيل كتاب، مقاله و رساله  رهاند. درباپرداخته لاهيجي

ليكن عمده اين آثار با نگاهي كلي به جريان تفكيك و عقايد و  ؛علمي توليد شده است

پذير هاي دسترسوردهااند. آنچه اين تحقيق را از ديگر فرآن پرداختهشناسي روش

شناسي عقلي، آن هم در خصوص عبارت است از اختصاص به روش ،سازدمتمايز مي

اي و از طرف ديگر تحقيق پيش رو، با رويكرد مقايسه ؛حوزه كلام و عقايد

پردازد. چنين ميمسئله هاي دو جريان يادشده در ي اشتراكات و تفاوتوجوجست

رويكردي در سنجش ميزان قوت و ضعف هر يك از دو مدل روشگاني يادشده و 

تعميق و توسعه معرفت  ،(خلوص) خالص مانييك در  يي هراتشخيص ميزان كار

همچنين ميزان  و هاي توسعه و تعميقي دارد. افزون بر آن كشف زمينهمؤثركلامي نقش 

يادشده در جهت اهداف كلامي وابستگي تا به چنين پذيري يا واگرايي دو جريان تعامل

  پژوهشهايي دارد.   

  چيستي كلام عقلي الف) 

(ر.ك: موصوف است » فقه اكبر«بردار و به نام» علم توحيد و صفات«كلام اسلامي كه به 

دستخوش تعاريف گوناگوني شده كه تفصيل آنها از حوصله  )٢، صق١٤١٥نويسندگان، 

تفتازانى،  /٣، ص١، جق١٤٣٣لاهيجى،  /٢٤، ص١، جق١٣٢٥ايجي، ر.ك: (ت اس بيروناين مختصر 

شده در آثار و از مجموع تعاريف مطرح )٥٧، ص٣، ج١٣٧٨مطهري،  /١٦٣، ص١، ج]تابي[

علم كلام دانشي است كه بيان چيستي، ضرورت و «توان گفت: هاي كلامي ميبحث

 ،يق و اثبات عقايد حقه دينياكتشاف و استنباط، تنظيم و تنس ،اثبات حقانيت دين

   .»همچنين دفاع و دفع شبهات مربوط را به صورت استدلالي بر عهده دارد
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ها و رويكردهاي مختلف عقلي، نقلي، تجربي و توان از روشدر علم كلام مي

ها و شهودي سود جست. البته حدود، چگونگي و جزئيات كاربست اين روش

مختلفي رخ نموده است. به هر  ياست و در آن آراهاي تفصيلي رويكردها نيازمند بحث

آن را  ،روي چنانچه در مباحث كلامي از منبع عقل و قواعد منطقي بهره گرفته شود

الهيات «يا » كلام نقلي« ،نامند. اگر متون ديني محور و مستند قرار گيردمي» كلام عقلي«

» كلام عرفاني«عرفاني به هاي گيري از رهيافتدر صورت بهره شود،مي خوانده» وحياني

هاي كلامي، به دستاوردهاي دانش بردار است. چه بسا در بحثنام» الهيات شهودي«يا 

-در حوزه دفاعيات استناد شود كه در اين صورت با قدري مسامحه ميويژه بهتجربي، 

هاي دروني ياد كرد. اين تعبير در مواردي كه از تجربه» الهيات تجربي«توان از آن به 

در جهان غرب از كلام عقلي و  .)٩٩، ص١٣٧٥(ر.ك: فنائي، استفاده شود نيز كاربرد دارد 

  شود.ياد مي *»الهيات طبيعي«تجربي به 

  چيستي كلام فلسفي ب) 

هاي مختلفي رخ نموده كه بيان و شرح آنها به تطويل بحث كلام فلسفي تعريف رهدربا

سلطاني و نراقي،  /٣٠-٢٩، ص١٣٨٣ن قراملكي، قدردا /٧٠، ص١٣٨٩خسروپناه، (ر.ك:  انجامدمي

نگارنده بر آن است كلام فلسفي جرياني كلامي عقلي است كه تنها فرق آن  .)٧، ص١٣٧٤

استمداد از دستاوردهاي فلسفي در كشف، توضيح و تفسير،  گراعقلهاي از ديگر مدل

ان گفت كلام فلسفي توبندي، اثبات و دفاع از دين و عقايد ديني است. بنابراين ميطبقه

 )٣؛ ) استفاده از مفاهيم و قواعد فلسفي٢ ؛كاربست روش عقلي) ١سه ويژگي دارد: 

ويژگي اول از  .)٢٨٥- ٢٨٤، ص١٣٨٩(ر.ك: جبرئيلي،  چينش و تنظيم ويژه از مباحث كلامي

مشتركات كلام عقلي و متمايزكننده آن از كلام نقلي است و عنصر دوم مايز آن از كلام 

                                                

در » Theology«كاربست واژه الهيات در مورد علم كلام قدري مسامحي و برابرنهاده واژه  *

كه مباحث ناظر به دين اعم از عقايد، اخلاق و ديگر مسائل ديني را شامل غرب مسيحي است 

) نيز در غرب رايج بوده و در جهان اسلام Natural Theologyشود. تعبير الهيات طبيعي (مي

 پيشينه ندارد.
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  ر فلسفي است. عقلي غي

تواند به وجه خاص يا عام و به تعبيري ديگر شدن كلام ميدر عين حال فلسفي

اي براي مثال در مرتبه ؛ثغور متفاوتي باشد حدود و ذومراتب و داراي گستره و

، شودفهم و تحليل و تفسير  ،تواند از ابتدا در پرتو نگرش فلسفيهاي كلامي ميآموزه

فلسفه تنها در مقام  توان ازتري ميقرار گيرد. در مرتبه نازل اثبات و دفاع موردسپس 

از طريق فلسفي به اثبات  ،هيده شدو آنچه را به روش غير فلسفي فهم دوم سود جست

و در مواردي  ردهايي داپذير است، محدوديتالجمله امكانرساند. مرتبه دوم اگرچه في

اصول فلسفي باشد، فرايند اثبات و اي كه فهم حاصل در مرحله نخست مغاير با پاره

  سازد. رو ميهدفاع را با ناكامي روب

تواند عقلي يا نقلي باشد. كلام عقلي نيز اعم مجموع علم كلام به لحاظ روشي ميدر

تواند در ابعاد و مراتب مختلف يا از فلسفي و غير فلسفي است و كلام فلسفي هم مي

  اي باشد.ستردههاي گدر وجه و مرتبه خاص و داراي طيف

  فلسفي  - پيشينه كلام عقليج) 

كلام فلسفي در امتداد نگاه عقلي و فلسفي به دين و  شودروشن مي ،از آنچه گفته آمد

هاي آن و آموزه هاي عقلي در باب دين واي پرسشتلاش در جهت پاسخ به پاره

 و ٧، ص٢، جق١٤١٤(ر.ك: سبحاني،  ميزان سازگاري بين عقل و دين استساختن روشن

فارابي پيشران برجسته فلسفه اسلامي  .)٤١، ص١، جم٢٠٠٥ولفسن،  /٢٣٢- ٢٠٥، ص١٣٧٤

سعي كرده است بين زبان دين و برهان عقلي سازگاري برقرار كند و ديگر حكماي 

اشاره مسئله اسلامي نيز از اين امر غافل نبوده و در آثار فكري و فلسفي خود به اين 

   .)٣٥٦، ص ١٣٨٥ديناني، (ر.ك: ابراهيمي  اندكرده

هاي با نگرش ويي يو آشنا ابوالهذيل علاف معتزليدر اهل سنت، كلام فلسفي با 

اما در ميان  ؛)٣٢، ص١٣٦٨ولفسن،  /٤٨، ص١، جق١٤٣٣(ر.ك: لاهيجي،  شودفلسفي آغاز مي

ند اولين اثر ابرآن ،مشرب شناختهشيعه برخي نوبختيان را نخستين متكلمان فلسفي

 ابواسحاق ابراهيم بن نوبختاز  الياقوت في علم الكلامه اين روش كتاب كلامي ب



  
رس

بر
 ي

طب
ت

قي
 ي

سف
 فل

ام
 كل

در
ل 

عق
رد 

رك
كا

 ي
فك

و ت
كي

  ي

٤٧  
 

  

است. وي بنا به نقلي پس از غيبت صغري در حدود نيمه قرن چهارم هجري (حدود 

 زكرياي رازيو  ابوالحسن اشعريزيسته و معاصر ) ميخواجه طوسيسه قرن پيش از 

بر اساس اين گمانه . )Corbin,1970, p641 /٢٠٠، ص١٣٨٣شتياني، آ(ر.ك: اقبال بوده است 

به درجات بالايي از كمال خود  خواجه طوسيآغاز و توسط  ابواسحاقكلام فلسفي از 

اختلافاتي  ابواسحاقدر عين حال در مورد زمان حيات . )٢٨٨، ص١٣٨٩(جبرئيلي، رسيد 

 ولونگآلفرد مادوجود دارد. برخي مانند  - يعني از قرن دوم تا هفتم- قرن  پنجبه گستره 

اند بر آن شده اوائل المقالاتو آراي نوبختيان در كتاب  الياقوتبا مقايسه بين كتاب 

اند بايد در قرن پنجم يا پس از آن به نگارش در آمده باشد يا بر آن شده الياقوت

؛ ٣١٥-٣١٢، صهمان(ر.ك: طوسي بوده است  خواجه نصيرالدينمعاصر  ابواسحاق

Madelung, 1970, p.51.(.  

سس كلام فلسفي ؤ) را م٦٧٢ي ا(متوف خواجه نصيرالدين طوسيمقابل برخي در 

هاي بزرگي اين زمينه گام وي در .)Home/Single/irip.ir/110، در: (خسروپناه انددانسته

وي  تجريد الاعتقادتا آنجا كه كتاب معروف  ؛اي داشته استبرداشته و درخشش ويژه

پس از خود در كل جهان اسلام، اعم از شيعه و كلامي  هايجدي بر جريان تأثيرداراي 

  اهل سنت بوده است. 

الدين ميثم بن كمال ،باشدمي خواجهروش  از متأثرپيشرانان كلام فلسفي كه از جمله 

قواعد المرام في علم ق) معاصر اوست. وي كتاب ٦٩٩–٦٣٦( علي بن ميثم بحراني

معروف  بن يوسف حسن بومنصورالدين اجمال را به سبك فلسفي نگاشته است. الكلام

هايي چون در كتاب خواجههاي كلامي ق) نيز با شرح انديشه٧٢٦ - ٦٤٨( علامه حليبه 

و نگارش آثار ديگري همچون  كشف الفوائدو  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

 بوده است مؤثربرد كلام فلسفي شيعه در پيش عملاً  المرام ةنهايو  نهج المسترشدين

خواندن روش اگرچه در فلسفي .)١٦٥- ١٤٧، ص١٣٩٥، سبزيو  زارعي، سليماني بهبهاني (ر.ك:

  هايي وجود دارد.كلامي او تشكيك

او  طباطباييچنان با اهميت است كه به گفته علامه  خواجه طوسيبه هر روي نقش 
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 اولين كسى است كه علم كلام را به شكل فنى كامل درآورد و از شاهكارهاى وى كتاب

ار خود را در ميان اهل فن حفظ است كه بيش از هفتصد سال است اعتب تجريد الكلام

شمار از عامه و خاصه بر آن نوشته شده است. او بر خلاف كرده و شروح و حواشى بى

هاي ديني و تبيين باورهاي مذهبي و دفاع از حوزه دين اكتفا پيشينيان به بررسي گزاره

از حكمت گيري ها پرداخت و با بهرهنكرد، بلكه به تدوين منطقي و زيربناي اين انديشه

كه فلسفه بر  هاي كلامي وارد كرد. از آنجاييمشاء، بخش امور عامه فلسفه را در گزاره

خلاف كلام رايج ميان اهل سنت، تنها از قياس (در صورت) و يقينيات (در ماده) 

رنگ و بوي برهاني  ،مرور از سبك پيشين خود خارج شده، علم كلام بهكنداستفاده مي

، علاوه بر نبوغى خواجه. )٤٧-٢٧، ص١٣٩٦، اسماعيليو  رباني گلپايگاني(ر.ك: به خود گرفت 

رود و در فلسفه و رياضيات نيز از نوابغ عصر خود به شمار مى ،كه در علم كلام دارد

اى است كه در همه علوم عقليه دارد و رصدخانه مراغه ارزندهليفات أت ،بهترين گواه آن

  .)٩٤ص ، ب،١٣٨٨(طباطبايى، هم از آثار اوست 

چون بعدي نيز نقطه عطف ديگري در جريان كلام فلسفي است و كساني  هايسده

گذار حكمت متعاليه از سردمداران ، بنيانملاصدراويژه بهو  ميرداماد، الدين دشتكيغياث

ق)، داماد ١٠٧٢توفاي (م فياضمتخلص به  محقق لاهيجيآيند. مي شمارت به اين حرك

ترين شارحان آوران كلام فلسفي است. او از مهمنيز از ديگر نام ملاصدراو شاگرد 

هاي ديگر از مشرب فلسفي وي بوده و در عين استفاده از انديشه متأثرو  سيناابن

  است. كرده  انديشمندان، استقلال رأي خود را نيز حفظ

با نفي تمايز ميان كلام  شوارق الالهام في شرح تجريد الكلامدر كتاب  لاهيجي

توان چگونه مي گويدمي ،شيعه و فلسفه، مخالفت با فلسفه را به اشاعره نسبت داده

اصول ثابت نزد اماميه  بيشتركه  عداوت با فلسفه را به اماميه منسوب دانست، در حالي

وارد شده است، مطابق با حقايقي است كه توسط بزرگان   عصومكه از پيشوايان م

، ق١٤٣٣(ر.ك: لاهيجي،  ني بر قواعد فلسفي استفلسفه و پيشينيان آنها ثابت شده و مبت

با تكيه بر مباني  نيز تا عصر حاضر كلام فلسفي غالباً  لاهيجيپس از  .)٥٠- ٤٨، ص١ج
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ترين پيشاهنگان اين جريان كه جستهدهد. از برحكمت متعاليه به حيات خود ادامه مي

مصاف اند به فلسفي اسلامي توانسته - يك با ابتكارات جديد و توسعه مباحث كلامي هر

در برابر  ،هاي الحادي بشري رفتههياتي وارداتي و انگارهها و مكاتب مختلف الانديشه

 طباطباييلامه توان حضرت عمي ،خوبي فراز آيندهاي ايمان سوز وارداتي بهسيل انديشه

و شاگردان برومند ايشان،  )٥، ج١٣٦٤ و ٢الف، ج، ١٣٨٨ر.ك: طباطبايي  ،(براي نمونه(قده) 

الله ت، انديشمندان فرزانه آي)١، ج١٣٧٨(ر.ك: مطهري،  مطهريمتفكر شهيد علامه ويژه به

، ١٣٧٩(ر.ك: مصباح يزدي،  مصباح يزديالله ت، آي)]تابي[(ر.ك: جوادي آملي،  جوادي آملي

و از غير شاگردان علامه،  )٤–١، جق١٤١٢(ر.ك: سبحاني،  جعفر سبحانيالله ت، آي)٢- ١ج

  را نام برد. )١، جق١٤٢٤(ر.ك: صدر،  محمدباقر صدر سيدالله تنابغه نوآور، شهيد آي

  فلسفي  - كاركرد عقل در كلام عقليد) 

 ،در به تجزيه و تحليلقااست كه  ينفس انسانادراكي در كاربرد رايج عقل يكى از قواى 

بر تفكر و كشف ادراك كليات است و  و )٣٥٨، ص١٣ج ،١٣٧٤(مطهرى، تركيب  تجريد،

اين معنا، به عقل معلوم تواناست. ل نظرى از مقدمات بديهى و ئاستنباط مسامجهول و 

 مراد از عقل در كلام فلسفيآيد. مي شماراست و از قوا و مراتب آن به  همراهبا نفس 

است. اين معنا با كاربرد لغوي واژه عقل نيز ناظر به اين معنا و مدركات اين قوه  عمدتاً

  همخواني دارد و از لوازم تشخيص حقايق و تميز راست از ناراست و نيك از بد است.

در كلام عقلي و فلسفي، گستره كاركرد و اعتبار مسئله شناختي اولين از منظر روش

ديني و سپس چگونگي كاربست آن است. پرسش  عقل در اكتشاف و استنباط عقايد

تنهايي منبع اكتشاف همه اعتقاديات در عرض كتاب و بهنخست اين است كه عقل خود 

عكس تنها ابزار فهم متون اعتقادي  يا بر ديگر منابع و مجاري احتمالي است سنت و

شده  سو منبع مستقل برخي معارف اعتقادي قلمداد شريعت است يا اينكه عقل از يك

و از ديگرسو كاركرد ابزاري و مصباحي براي فهم متون اعتقادي نيز دارد؟ اهل حديث 

بودن عقل را منكرند و اخباريان شيعه نيز در نفي منبعيت عقل از اهل سنت، بجد منبع

شماري از ايشان نقش  ند.اهاي استنباط ديني با اهل حديث همداستاندر برخي حوزه
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اند كه اعتبار آن در فهم ظواهر قرآن را را نيز چنان تنزل دادهمصباحي عقل در فهم دين 

باوران و در مقابل معتزليان و عقل .)٩٢، ص١، ج]تابي[(ر.ك: شهرستاني،  اندمردود انگاشته

هاي اي تندروياجتهادگرايان شيعه جايگاه برتري براي عقل باور دارند. فارغ از پاره

يي و توانمندي عقل به مثابه منبعي كارارسد ميمنسوب به برخي معتزليان، به نظر 

اي از حقايق اعتقادي، افزون بر كاركرد مصباحي آن در فهم و مستقل براي كشف پاره

عقلي و  صرفاً كلام  استنباط عقايد نقلي انكارناپذير است. بنابراين كلام فلسفي لزوماً 

قل روشي تركيبي را دنبال شناختن كاركرد دوگانه عرسميتبا به ،بيگانه با نقل نبوده

  كند.مي

  كاركرد استقلالي.١

اين . عقل ادراكاتي بديهي و پيشيني دارد كه زيرساخت ديگر معارف انسان است

اي از مجهولات ديني تواند با كاربست روش برهاني منبعي براي كشف پارهادراكات مي

ي معرفت اعتقادي است ترين منابع و ابزارهاعقل نخستين و از مهم ،افزون بر آن. باشد

و برخي از عقايد ديني مانند توحيد و نبوت عامه تنها از طريق عقلي قابل اثبات است. 

 .)٦٦- ٦٥، صص١٣٩٥شاكرين،  (ر.ك: كنيماز اين دسته مسائل به عقايد خردبنياد تعبير مي

شود، به لحاظ منطقي چنين دلايلي چه در ادله تعبدي نيز يافت مياگر چنين مواردي

زيرا تكيه بر  ؛موضوع خود باشد كنندهتواند اثباتنمي عقل را دارد و منطقاً  مؤيدش نق

از گونه موارد مستلزم دور محال است. از طرف ديگر شمارى  دليل تعبدي در اثبات اين

، ١٣٦٦(آمدى، » العقل رسول الحق« ،الهي آوررا بنيان دين و پيامنيز عقل  نصوص ديني

ان للّه على «اند: خدا و حجت حق معرفي كردهسان به سوى ، راهنماى ان)٧، ص١ج

الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة و اما 

شأني  گونه روايات و مشابهات آنها اين .)١٦، ص١، جق١٤٠٧(كلينى، » الباطنة فالعقول

  كنند. قطعي براي عقل تصوير مي نگ نقلسهم

ترين روش عقلي در دريافت و اثبات است كه به لحاظ صوري مستحكم تأكيدن شايا

عقايد ديني روش برهاني و قياسي است. اين روش در صورت از قياس كه داراي انتاج 
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كند. مقدمات برهان بايد بديهي و بيّن ضروري است و در ماده از يقينيات استفاده مي

  موجب دور يا تسلسل خواهد شد.يا به بديهيات منتهي شود؛ و گرنه  هبود

قياس منطقي سير از كلي به جزئي و به تعبير ديگر استدلال بر خاص از طريق عام  

القياس قول مؤلف من قضايا متي سلّمت لزم عنه لذاته «اند: است و در تعريف آن گفته

نتيجه قياس در صورت رعايت شرايط و ضوابط آن  .)٢٣٥، ص١، ج١٣٧٩(مظفر، » قول آخر

ويژه بهطعي و ترديدناپذير است. كاربست قواعد منطقي و روش برهاني در اين باره، ق

نمايد. اين ضرورت تا آنجاست كه حتي مخالفان ناپذير ميدر اصول اعتقادات اجتناب

هاي منطقي و فلسفي نيز براي توجيه مخالفت خود به ناچار بر اساس كاربست استدلال

كنند. بدين روي كلام فلسفي تنها روش برهاني را در ميها و قواعد استدلال همان روش

گرايي در كتب كلامي روي برهان داند و بديناثبات عقايد خردبنياد ديني معتبر مي

(ر.ك: خوبي آشكار است به محقق لاهيجي و ميثمابن، خواجه طوسيفلسفي مانند آثار 

  .)٤٧- ٢٧، ص١٣٩٦؛ گلپايگانيرباني

  مصباحي  -كاركرد منبعي.٢

از جمله كاركردهاي عقل امداد در فهم متون اعتقادي و استنباط عقايد نقلي است. 

ي، تأسيساند: عقايد عقلي كه در آن نقل فاقد كاركرد تعبدي و گونه عقايد نقلي بر دو

مانند شماري از آيات  ؛بلكه بيانگر حكم مستقل عقل يا حاوي استدلالي عقلي است

دارند كه پرده از چيزي بر مي ،قرآن در باب توحيد. اما برخي ديگر نقش تعبدي داشته

مهدويت، مسئله مانند اثبات امامت و نبوت خاصه،  ،ه نداردتنهايي بدان راعقل بشري به

مهمي كه در چگونگي  سؤالشفاعت  ، مانند برزخ، صراط ورجعت، احوال پس از مرگ

اين  ،نمايدقسم اخير رخ ميويژه بهكاربست عقل در فهم و استنباط از متن اعتقادي، 

منبع نگريست يا نقش آن  توان به عقل به عنوان يكاست كه آيا  در اين عرصه هم مي

در اين زمينه تنها آلي و ابزاري است؟ توضيح اينكه اگر عقل را تنها ابزار و مصباحي 

  براي فهم متن به حساب آوريم، كاركرد آن در موارد زير خلاصه خواهد شد:

تا در پرتو آن به متن نگريسته  رد. عقل اطلاعات درخور توجهي با خود همراه ندا١
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به دريافت  صرفاً كند، بلكه نايي فراتر از ظاهر و مدلول لفظي محض كشف مع و احياناً 

پردازد. درنتيجه گيري از آنها و پيوند ميان معاني و مفاهيم الفاظ ميمدلول الفاظ، مفهوم

(ر.ك: متني خواهد بود در چارچوب قواعد زباني و درون ها عمدتاً ها و تبيينتحليل

  .)٥٨، ص١، ج١٣٨٣آملي،  جوادي

يا رد متن، پذيرفته نيست.  عنوان معياري براي پذيرش به . قضاوت استقلالي عقل٢

ها بيشترين اتكا را به منابع متني داشته و عقل كاربردي محدود و درنتيجه اثبات و تبيين

هايي چون تثبيت، رد، ي بديهيات دارد. بنابراين اگر هم عقل كارويژهاپارهدر گستره 

د يا تعميم محتواي متن را بر عهده گيرد و در تعارضات احتمالي تفسير، تخصيص، تقيي

گيرد يا به كند، از ادله مفهوم كند، سندي را تصحيح يا رد به سود يك طرف حكم 

(ر.ك: عليدوست،  ها و تفسيرها از متون ديني بپردازداي از فهمسنجش و تأييد و رد پاره

همه را بر اساس آنچه از كتاب و سنت به  ،)٣١٢، ص١٣٩٠تبار، علي /١٧١- ١٦١، ص١٣٨٣

  هاي مستقل و نامبتني بر نقل.دهد، نه بر اساس دريافتانجام مي ،دست آورده

درمقابل چنانچه افزون بر كاركرد ابزاري، عقل را منبعي معرفتي در حوزه فهم متن 

عاني، گيري از آنها و پيوند ميان معلاوه بر دريافت مدلول الفاظ، مفهوم ،تلقي كنيم

  كاركردهاي ديگري نيز خواهد داشت كه برخي از آنها به شرح زير است:

صلاح براي قضاوت دربارة پذيرش يا عدم پذيرش متن مثابه مرجعي ذي . عقل به١

 شناخته خواهد شد.

متني صرفاً در چارچوب قواعد زباني و درونها ها و استدلالها، تبيين. تحليل٢

ز خواهد داشت و مبادي تصوريه و تصديقيه، مقدمات و نبوده، رنگ و بوي عقلي ني

براهين عقل برهاني و علوم متعارفه نقش جدي در رسيدن به فهم مطلوب از متن ايفا 

  .)١٣٣- ١٢٠، ص١٣٨١رضايي اصفهاني،  /٥٩- ٥٨، ص١، ج١٣٨٣(ر.ك: جوادي آملي، كند مي

لي تا نگري حداقتواند مراتب مختلفي از مصباحيدو رويكرد يادشده مي

انگاري حداكثري عقل داشته باشد. كلام فلسفي شيعي، با نگاهي اعتدالي، نقش ميزان

تفسير عقلي از  ،بيند، بلكه نگاه منبعي به عقل داشتهآلي و مصباحي نمي صرفاً عقل را 
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كند. اين هاي خرد بشري تجويز ميمتن را با لحاظ شرايط و ميزان توانايي و محدوديت

ربرد مصباحي محض و حداقلي عقل، بدون استفاده از ادراكات از آن روست كه كا

انجامد، بلكه گاه به مستقل آن، به فهم و استنباطي عمقي و معقول از نصوص ديني نمي

تواند گشاينده باب معارف ژرف شده كه نميهايي سطحي و عاميانه منجر برداشت

ملاصدرا،  /تعليقه طباطبايي ،١٠٠، ص١، جق١٤٠٤، (ر.ك: مجلسيوحياني و حقايق الهي باشد 

نگري محض راه ورود خرافات و اوهام در مواردي نيز مصباحي .)١١- ١٠، ص٦ج، ١٣٦١

گذارد. چهره خردگريزي از دين به نمايش مي ،به ساحت معرفت ديني را باز نموده

هاي نادرست حشويه به برداشت شيخ مفيديي چون گراعقلبيشترين اعتراضات كلاميان 

محدثان از نصوص ديني ناشي از غلبه چنين رويكردي در ميان ايشان است  و برخي

   .)٤٧ص ،الف، ق١٤١٣و  ١١٤-١١٣، ب، صق١٤١٣(ر.ك: مفيد،  

فلسفي  - هاي كلام عقليلفهؤتوان از اهم مهاي زير را ميبه طور خلاصه ويژگي

  برشمرد: 

ن بر عقل بديهي و ) محورقراردادن يقين منطقي، معتبردانستن عقل استدلالي افزو١

   .استوارساختن نظريات بر بديهيات

نوبخت، (ابن ) كاربست مفاهيم و اصطلاحات فلسفي مانند وجوب، امكان و امتناع٢

جوهر و عرض  ،)٤٥، صق١٤١٣حلي، علامه  /٤٣، صق١٤٠٦بحراني،  /٣٦، صق١٤١٣

علت و  ،)١٣٧، ص١٤١٣حلي، علامه  /٤٥، صق١٤٠٦بحراني،  /٣٠، صق١٤١٣نوبخت، (ابن

 ،)١١٤ ، صق١٤١٣حلي،  / علامه٦٤، ص ق١٤٠٦بحراني،  /٣٥، صق١٤١٣نوبخت، (ابنمعلول، 

گيري از قواعد فلسفي، مانند ؛ همچنين بهره... و )٩٩، صق١٤٠٧(طوسي، وحدت و كثرت 

كل «قاعده نياز ممكن به علت در حدوث و بقا، استحاله تسلسل، استحاله دور، قاعده 

، همان( ، استحاله اعاده معدوم بعينه)١٣٩ق، ص١٤٠٦(بحراني،  »ادةحادث فهو مسبوق بم

 »كل مجرد عالم بذاته و بغيره«استحاله ترجيح بلامرجح، قاعده الواحد، قاعده  ،)١٤٧ص

  .)٤٧- ٢٧ص، ١٣٩٦، اسماعيلي و رباني گلپايگاني(ر.ك: ... و )٣٨٢، ص٢، جق١٤٠٣(طوسي، 

) قراردادن عقل به منزله قرينه لبّي متصل يا منفصل خطاب ديني؛ بر اين اساس ٣
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گونه كه در فقه استنباط از دليل نقلي عام يا مطلق، پيش از فحص از مخصص  همان

ن ملاحظه قراين عقلي در حوزه عقايد نيز استنباط معارف دين از نقل بدو ،جايز نيست

  .)١٦٣، ص١، ج١٣٨٣(ر.ك: جوادي آملي، ناسخته و نارواست 

كشيدن از عرضي، يعني دست تأويلمصباحي عقل،  - ) از جمله مسائل مهم منبعي٤

مقيد  تأويلفلسفي،  - مدلول ظاهري كلام و ارائه معنايي مغاير آن است. در كلام عقلي

ي پابرجا باشد. تأويلر جايز نبوده و تنها معناي به شرايطي است مانند اينكه حمل بر ظاه

آوريم كه حمل بر ظاهر روي مي تأويلنويسد زماني به مي بحرانياز اين روي مرحوم 

اما در مواردي كه حمل  ؛از اين قسم است ظواهر مشعر به جسميت صانع .جايز نباشد

ر ظاهر اولي است. حمل بگونه است،  معاد اينمسئله در كه چنان ،بر ظاهر جايز باشد

اي له؛ اما در مسئمنتفي نباشد تأويلرويم كه احتمال مي تأويلگاه سراغ آن همچنين

مانند معاد جسماني كه با نقل متواتر ثابت شده كه جزء دين بوده و انكار آن كفر است، 

نيز اعلام  سبحانيالله تآي .)٢٢٣، صق١٤٠٦(بحراني، نيست  تأويلديگر مجالي براي 

 ،پذير نبودهتأويلهيچ روي  د قطعيات ديني مانند نصّ واردشده در قرآن كريم بهكنمي

است  تأويلمتن ظنّي يا ظنّي الدلالة در صورت مخالفت با دليل قطعي ديگر قابل 

   .)٣٨٢، صق١٤٢٥(سبحانى، 

صلاحيت تعيين و  ) كلام عقلي و فلسفي هر يك از عقل يا نقل قطعي را داراي٥

داند؛ چراكه تفسير به رأي ي نميأي دانسته و اين را تفسير به رتأويلپيشنهاد معناي 

براي كشف معناي حقيقي متن  وجوجستهاي نامدلل شخصي به جاي تحميل ديدگاه

   .)٥٩، ص١، ج١٣٨٣جوادي آملي،  /٢٥٧، ص١٣٨٧(ر.ك: عميد زنجاني،  است

ت آنها مانع ) خردگرايي معهود در كلام عقلي و فلسفي قيودي دارد كه كاربس٦

يي كاربست گراعقلمراد از  از جمله اينكه اولاً  ؛شودي ميأكژفهمي و تفسير به ر

هاي فراروي از محدوديت ثانياً  ؛هاي قطعي نوعي است، نه هر برداشت شخصيداده

انگاري افراطي اين است دارد، مراد از ميزانانگاري افراطي آن را روا نميعقل و ميزان

تواند بر درستي آن اقامة برهان كند، صحيح و جزو دين انگاشته مي كه هرچه را عقل
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شود؛ ولي آنچه فراتر از دسترس عقل بوده و خرد بشري از تأييد استدلالي آن ناتوان 

و  ٣٨، صص١٣٨٦(جوادي آملي، بود، ناصحيح انگاشته شده و جزو دين به حساب نيايد 

دانسته و عبور از آنها را جايز ه لازم هماهنگي با محكمات دين را هموار ثالثاً  ؛)٥١

عهده شريعت است  با اذعان به اينكه بيان جزئيات معاد بر سيناابنبراي مثال  ؛انگاردنمي

فهمد؛ ولي معاد گويد: معاد روحاني را عقل ميمي ،و عقل در آن پيرو محض است

، ٤٢٣، صق١٤٠٤سينا، (ابننياز كرده است جسماني را شريعت خاتم انبيا آورده و ما را بي

يابد كه بسياري از امور را مي عقل خود در جوادي آمليالله تبه بيان آي .فصل في المعاد)

، ١٣٨٧(جوادي آملي، كرده و در پيشگاه آن خاضع است فهمد و سيره شرع را امضا نمي

   .)٢٧٩ص

 اي درند و محال است در دين حق الهي، آموزها) عقل و نقل دو حجت الهي٧

تا كنون نيز چنين چيزي مشاهده نشده است كه چنانتعارض واقعي با عقل قطعي باشد؛ 

بنابراين اگر تعارضي بدوي بين دو حجت يادشده رخ  .)٦١، ص١٣٨٧، طباطبايى(ر.ك: 

نمايد، لامحاله ناشي از اين است كه استنباط ما از متن ديني نادرست بوده يا خطايي در 

ها را به دو و ممكن نيست خداي حكيم انسان است دهمقدّمات برهان عقلي رخ دا

ليكن در مرتبه فروتر از يقين منطقي،  ؛)١٧، صق١٤٢٥(سبحاني، خواند طريق متعارض فرا

شناختي و شخصي كه فاقد برخي شرايط يقين هاي عرفي، روانيعني برخي يقين

تعارض به لحاظ  امكان تعارض وجود دارد. در اينجا نيز مراد از امكان ،انداصطلاحي

ني و با نگاه بيروني است؛ نه اينكه بالفعل كسي داراي دو قطع معارض همزمان أش

پذير نيست. در چنين مواردي اگر يكي از دو دليل به زيرا چنين چيزي امكان ؛باشد

شود و در مقدم شده و ديگري مسكوت نهاده مي ،نحوي بر ديگري برتري داشت

ه ديگري وجود ندارد؛ چراكه به طور مساوي احتمال ادله جز توقف را ؤصورت تكاف

(ر.ك: جوادي آملي، رود و هم در دريافت موداي نقل اشتباه هم در مقدمات دليل عقلي مي

    .)٧٦ص، ١٣٨٦
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  كاركرد عقل در كلام تفكيكي هـ) 

ترين رويكرد معارض با كلام فلسفي در ميان شيعه كه خود دعوي در عصر حاضر جدي

الله رد، رويكرد تفكيك يا مدرسه معارفي خراسان به پيشراني مرحوم آيتيي داگراعقل

 ٢١٢، ص١٣٧٥حكيمي، : ، ر.كدر شرح حال وي( ق) است١٣٦٥- ١٣٠٣( ميرزامهدي اصفهاني

هايي بشري يا مايه گرايش تفكيكي اين است كه چون فلسفه و عرفان انديشهبن .به بعد)

-اند. او فلسفهآور و رهزن معرفت دينيه، التقاطند، با وحي انطباق نداشتاآميخته با آن

و  )٤٤، ص١٣٨٥(ر.ك: اصفهاني،  گرايي را نقض غرض بعثت و هدم آثار نبوت و رسالت

اگر به كتاب و ... «گويد: مي ،هاي فلسفي را در تباين كامل با شرع انور انگاشتهانديشه

 ،اندبهشت و دوزخ آوردهدر باب ويژه بهدو در باب عوالم جسماني،  سنت و آنچه آن

با همه قواعد فلسفي در تناقض  ،بيني كه آنچه شريعت آوردهآينه مي رجوع كني، هر

ورزي بنابراين اولين آموزه تفكيك مخالفت با فلسفه ؛)١٧٨، ص]تابي[(واعظ حلبي، » است

  هاي فلسفي است.و پالودن علم كلام از آموزه

از  بيرونشناختي حقيقتي ه لحاظ هستيديگر اينكه در نگرش تفكيكي، عقل ب دو

، ١٣٨٥(اصفهاني،  ن با نفس همچون چراغ در خانه استوجود انساني است و رابطه آ

كند كه اين خرد نوري غير از عقل اصطلاحي، مي تأكيداصفهاني  .)٨١، ص١٣٩٥و  ٦١ص

- يعني عقلي است كه در معارف بشري از آن ياد شده و براي آن احكام و خصوصياتي 

جهت  /١٠٧، ص١٣٨٥، همو(شود ذكر مي - فلسفي گفته آمد) - مانند آنچه در كلام عقلي

عقل در اين كاربرد افزون بر آنكه جوهر  .)٥٠- ٣١، ص١٣٩٩ر.ك: شاكرين،  ،آگاهي بيشتر

قيقتي نوري به لحاظ كاركرد ح ،)٨١، ص١٣٩٥و  ٦١، ص١٣٨٥(اصفهاني، مجرد مفارق است 

موري است كه انسان بدون نياز به ديگر منابع معرفت يعني ا و موجب ادراك مستقلات

 ميرزاي اصفهانيتواند آنها را كشف و ادراك كند. از نظر همچون وحي و شريعت مي

 لسلهس انسان در درك حسن و قبح ذاتي افعال مستقل است. او بر آن است عقل از يك

از: وجوب شكر منعم ند ادارد. اين واجبات عبارتواجبات و محرمات ذاتيه پرده بر مي

تسليم و خضوع در پيشگاه  ؛ايمان به خداوند و تصديق او ؛و رعايت تقواي او
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مبالاتي، جحد، انكار و استكبار از پروردگار. اضداد اين امور نيز مانند كفران نعمت، بي

از  .)١٢٠، ص١٣٩٥، همو(كند اند و عقل حكم به لزوم پرهيز از آنها ميمحرمات ذاتيه

ميرزا در نسبت عقل و علم و مصاديقي كه براي  ادراكات عقلي مطرح كرده توضيحات 

ناظر به ادراكات عقل  مستقلات عقليه در اصطلاح وي عمدتاً ، روشن مي شود است

اما اين به معناي نفي ادراكات استقلالي ديگر نبوده و امور ديگري چون  ؛عملي است

ان حقيقت عقل است، شناخته با نور علم كه هم... وجود خداوند، وجود نفس و

بنابراين اگرچه كاركرد استقلالي عقل در نگره تفكيكي پذيرفته شده، گستره  ؛شودمي

  رود.بسيار محدودي را شامل شده و از چند گزاره يادشده چندان فراتر نمي

به بيان ديگر حجيت و اعتبار عقل در نگره تفكيكي منحصر به همان عقل نوري 

 ياهو استنتاج هاها و قياسبسيار محدود آن است، نه خردورزيهاي فطري و دلالت

بنابراين عقل اصطلاحي و منطقي كه در  .)١٧-١٦، ص١٣٩١(ر.ك: مرواريد، منطقي و فلسفي 

بيرون است. از همين روي علوم بشري كاربرد دارد، از گردونه اعتبار و حجيت ذاتي 

ورزيد، بلكه در عين اعتقاد به خالفت ميتنها با فلسفه به مثابه دانشي عقلي مميرزا نه

خردورزي و تعقل به مثابه فعل ، )٨٣، ص١٣٨٥(ر.ك: اصفهاني،  حجت الهي بودن عقل

ترين حجاب معرفت تلقي خروج از فهم فطري و بزرگ ،كه امري ظلماني است نفس را

ص ]،  ١ج[ ،]تابي[(واعظ حلبي، » ...حجاب التعقل ةاعظم الحجب للمعرف و«گويد: كرده، مي

٢٣(.    

به چنين عقلي، ظلماني و به تعبيري تاريك بالذات بودن نفس،  اصفهانياشكال 

باشد. با نبود ها و اشتباهاتش ميخطاپذيري آن و نبود ملاكي براي بازشناسي لغزش

ر اثر پيروي ي برهان عقلي، احتمال گمراهي ما بميزاني براي تشخيص درستي يا نادرست

فلو كان الاساس علي ما توهموا «به انهدام شريعت خواهد انجاميد:  ،از آن وجود داشته

   .)٢٨، ص١٣٩٦(اصفهاني،  »لانهدم جميع الشرايع و لزم افحام الانبياء عقلاً 

سو و فقدان حجيت ذاتي عقل  بر اين اساس با محوريت معرفت فطري از يك

نيز منتفي خواهد بود استدلالي، وجوب نظر، تحقيق و استدلال عقلي در معارف اعتقادي 
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 .)٢٦-٢٥ص]، ١ج[، ]تابي[(واعظ حلبي، 

مصباحي عقل نيز  - رويكرد تفكيك در كاركرد منبعي ،با توجه به آنچه گذشت

شود؛ اما گستره آن بسيار شود. در اين نگره اصل كاركرد فوق نفي نميروشن مي

صلاحيت  متفاوت با كلام فلسفي است. در نگره تفكيكي عقل استدلالي و منطقي

يا كشف معنايي فراتر از ظاهر و مدلول دربارة پذيرش يا عدم پذيرش متن قضاوت 

آوا با اخباريان، ظهورات لفظي تر آنكه در اين نگره، هملفظي محض را ندارد. شگفت

توان به فهم و مي  تنها از طريق اخبار وارده از معصومان ،قرآن نيز حجت نبوده

اي، از جمله در مباحث كلامي پرداخت. اكنون به طور صهتفسير قرآن مجيد در هر عر

  هاي كلام تفكيكي برشمرد: مؤلفهاز اهم هاي زير را توان ويژگيخلاصه مي

 محوريت معرفت فطري و نفي لزوم تحقيق و استدلال عقلي در معارف اعتقادي) ١

  .)٢٦-٢٥ص ]،١[جتا،(واعظ حلبي، بي

هاي و پرهيز از كاربست مفاهيم و گزاره ) نفي عقل استدلالي و قياس منطقي٢

 .)٩٩، ص١٣٨٥(ر.ك: اصفهاني، فلسفي 

) قراردادن عقل فطري، به منزله قرينه لبّي خطاب ديني و نفي صلاحيت عقل ٣

فحص از ادله عقلي استدلالي غير لازم و  ناگزيراستدلالي و منطقي در اين زمينه؛ 

  كاربست آن نارواست. 

ي، هر دو تأويلكشيدن از آن و ارائه معناي قرآن يا دست) پذيرش مدلول ظاهري ٤

  دانستن.   را تنها در صلاحيت اهل بيت

وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسخوُنَ في الْعلمْ يَقُولُونَ ...«ايشان به استناد آيه شريفه 

نَّا به كُلٌّ منْ عنْد رَبنّا داند و استواران حقيقى آن را نمى حال آنكه جز خدا تفسير :... آمَ

] از سوى گويند ما به آن ايمان آورديم، همه [چه محكم، چه متشابهدر دانش مى

داند و او اين دانش قرآن را تنها خدا مي تأويلمعتقدند  )٧ :عمران (آل» ...پروردگار ماست

ايشان قرار داده  و اهل بيت مكرم يعني پيامبر اكرم  را تنها در اختيار راسخان در علم

از توان بشر بوده، راه وصول به آن، جز  بيرونكلي كتاب خدا به تأويلاست. بنابراين 
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، ١، ج١٣٧٥(ملكي ميانجي،  آن حضرت نبوده يو اوصياي گرام فراگرفتن از پيامبر خدا 

شود. در نگاه و دخالت عقل استدلالي در اين زمينه تفسير به رأي قلمداد مي )٣٢ص

نقش آن در اين  ،ي نداشتهتأويلحتي عقل فطري نيز توانايي ارائه معناي  ميانجيه اللتآي

عيين مراد نه ت كشيدن از ظاهر را داردصلاحيت دستسلبي است؛ يعني فقط  صرفاً زمينه 

   .)٤٧و  ١٤- ١٠، صصهمان( پس از نفي معناي ظاهري

ل فطري ند و در فرض تعارض آن دو، عقا) عقل فطري و نقل دو حجت الهي٥

صلاحيت معارضه با دليل نقلي معتبر را ندارد.  اساساً  ؛ اما عقل استدلاليمقدم است

درنتيجه بر فرض مخالفت دليل قطعي عقل استدلالي با دليل معتبر شرعي، دليل نقلي 

 مقدم و دليل عقلي مردود است.

  نقد و ارزيابي

ار معرفتي عقل منطقي و نفي ارزش و اعتب نامعتبرانگاري عقل منطقي؛نااستواري  :اول

استدلالي از خطاهاي ناموجه و ويرانگر نگره تفكيكي است. شماري از اشكالات اين 

  گمانه به شرح زير است: 

گونه دليل و توجيه  نگاه بدبينانه به عقل منطقي و اصطلاحي فاقد هر :. فقدان دليل١

كيك دارد، نه در نه ريشه در خرد فطري مورد قبول اصحاب تفمسئله معتبر است. اين 

توان يافت، نه مقبول عقل نظري است و نه نتيجه منطقي نصوص ديني از آن اثري مي

  ابتناي معارف ديني بر خرد فطري. 

يند ااعتبارانگاري استدلال عقلي به دليل وقوع خطا در آن، بربي :مندي. مغالطه٢

گونه  از قياس اين نوعي استدلال، البته به نحو مغالطي است. بيان ميرزا در تحذير

چيزي كه از خطا ايمن  هر«؛ »برهان عقلي از خطا ايمن نيست«شود: بندي ميصورت

برهان عقلي زمينه گمراهي و هدم «؛ پس: »نيست، زمينه گمراهي و هدم شريعت است

اين استدلال بر فرض صحت خودشمول و  . شايان گفت است اولاً »شريعت است

رود؛ زيرا قياس عقلي با لحاظ بودن نيز كنار ميمغالطيبه دليل  ثانياً  ؛خودستيز است

هاي اي از ديدگاهدقيق شرايط مادي و صوري آن ايمن از خطاست و وقوع خطا در پاره
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تواند دليلي بر خردبنياد، ناشي از عدم كاربست دقيق قواعد منطقي بوده و نمي

و مصداقي از خطا در  هاعتباري عقل برهاني قلمداد شود و تفكيكيان نيز هيچ نمونبي

خطاپذيري در  ثالثاً  ؛انداستدلال منطقي با لحاظ شرايط مادي و صوري آن به دست نداده

انجامد اعتباري ميگاه به بياعتباري نيست. خطاپذيري آنتنهايي دليل بيبرخي صور به

كه ضابطه و معياري براي تشخيص سره از ناسره و صحيح از خطا نباشد و با وجود 

چيزي جز  ،اعتبارينجش صحيح از سقيم، حكم كلي به بييزان و معياري براي سم

مغالطه تعميم نيست. از همين رو وقوع خطا در برخي ادراكات حسي يا ادله نقلي دليل 

شود و خود اصحاب تفكيك نيز بدون نفي امكان خطا در اعتباري آنها قلمداد نميبر بي

  پذيرند. آنها حجيتشان را مي

نبود ميزاني براي تشخيص درستي يا نادرستي  :عتبار مطلق اوليات و فطريات. ا٣

ويژه بهبرهان عقلي و منطقي سخني نادرست است. اوليات و فطريات و صورت قياس، 

شكل اول از اعتبار مطلق برخوردار بوده و مبناي مستحكمي براي اعتبارسنجي ديگر 

اعتبار شود كه اگر اين موارد را بيميهاست. با قدري درنگ روشن ها و قياسگزاره

و جز شكاكيت مطلق ثمري عايدمان  ايمها را به روي خود بستهبينگاريم همه راه

نخواهد شد. پذيرش عقل فطري و مستقل نزد تفكيكيان خود گواهي بر اين مطلب و 

  به بيان ديگر تا حدودي بازگفت همين مبنا به شكلي غير فني و غير دقيق است.

پذير نبوده و امكان گريز از عقل استدلالي عملاً  :ناپذيري عقل استدلاليجتناب. ا٤

وردي ندارد؛ ارساني به اعتبار ديگر منابع ديني رهبست معرفتي و حتي آسيبجز بن

چراكه هر استدلال و برهاني با استفاده از هر منبعي، حتي منابع نقلي بر اساس قياس 

و با نفي قياس نه چيزي قابل اثبات است و نه قابل برهاني قابل بيان و توجيه است 

در ميان عالمان تفكيكي نيز التزام كامل و دقيقي به آن ديده  انكار. از همين روي عملاً 

(ر.ك:  مرواريدالله شود و سخناني از سوي برخي تفكيكيان مانند مرحوم آيتنمي

... و )٢، تعليقه ٨١- ٨٠، ص١ج ،١٣٨٩(قزويني،  سيدانالله و آيت )١٣-١٢، ص١٣٩١مرواريد، 

نوعي تقرب به روش استدلالي  دهندهبيان شده كه هرچند با ابهاماتي همراه است، نشان
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  و عقل اصطلاحي است.

؛ عدم قرينيت عقل اصطلاحي براي نااستواري نفي قرينيت عقل استدلالي :دوم

كه جهت فهم و استنباط از متن وحياني از جهات مختلفي مخدوش و محل نظر است 

  شود: رعايت اختصار به بيان دو نكته بسنده مي

قرآن مجيد بارها دعوت به تعقل، تدبر و ژرفكاوي در آيات  :. مغايرت با قرآن١

تكويني الهي و نيز در آيات كريمه خود كرده است. يكي از وجوه تدبر و تعقل، رفع 

الجمله بودن فيينهبخشيدن به قراختلاف صوري و بدوي در ظهور اوليه كلام و رسميت

  عقل براي تصرف در ظواهر آيات با رعايت ضوابط و شرايط معتبر است. 

كنارنهادن عقل استدلالي در فرايند فهم و  :. ناكامي در خلوص معرفت ديني٢

تنها در شود؛ اما نهمعرفت ديني پيشنهاد مي مانيخالصاستنباط از متون ديني به هدف 

از جمله:  ،يست، بلكه پيامدهاي ناگواري در پي دارداين زمينه كامياب و موفق ن

ضعف و ناكارآمدي در  ؛بازداري از رشد و پويايي آن ؛سازي معرفت دينيمضيق

هايي ساز برداشتزمينه ؛هاي معارضپاسخگويي به مسائل نوپديد عصري و انديشه

 ساز پنداشت تعارض عقل، علم و دين.قشري، سطحي و زمينه

و   و تعلم قرآن از اهل بيت تأويلانحصار  ؛تأويلحصر نقلي نااستواري  :سوم

  نمايد، از جمله: ادله نقلي به دلايلي ناراست مي

اينكه راسخان در علم در سوره آل عمران  :. نفي عطف راسخان در علم به الله١

به درازا  را سخنمسئله محل نظر است. بررسي تفصيلي اين  ،عطف به الله باشد

از اين رو جويندگان آگاهي بيشتر در  ؛است بيرونز حوصله اين مختصر كشاند و امي

، ٣، جق١٤١٧(ر.ك: طباطبايي، دهيم ارجاع مي الميزانسنگ اين زمينه را به تفسير گران

   .)٢٩–٢٧و  ٢٣–١٩صص

كاربردهاي قرآني راسخان در علم  :. نفي حصر كاربرد راسخان به اهل بيت ٢

دارد و در رابطه با كساني از اهل كتاب كه به پيامبر ن  دلالت بر خصوص اهل بيت

لكن الرَّاسخوُنَ في الْعلْم منْهمُْ وَ الْمُؤمْنُونَ «كار رفته است:  ايمان آوردند نيز به  اسلام
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 يُؤْمنُونَ بما أُنْزلَ إلَيْكَ وَ ما أُنْزلَ منْ قَبْلكَ وَ الْمُقيمينَ الصلَّاةَ وَ الْمُؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ 

]، ولى از ميان آنان [اهل كتاب :الْمُؤْمنوُنَ باللَّه وَ الْيَوْم الْآخر أُولئكَ سَنُؤْتيهمْ أَجْراً عَظيماً 

آورندگان به دهندگان و ايمان] نمازگزاران، زكاتويژهاستواران در دانش، مؤمنان، [به

زودى د كه بهآورنايمان مى ،خدا و روز قيامت به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده

  .)١٦٢(نساء: » آنان را پاداشى بزرگ خواهيم داد همه

در   تطبيق راسخان بر ائمه هدي :. نفي تطبيق راسخان بر انكار نقش عقل٣

زيرا بر  ؛لفظي نيست تأويلروايات، نافي نقش عقل در فهم قرآن و محكم و متشابه و 

يات شريفه قرآن كه در چنين تطبيقي مانند بسياري از ديگر آ ،اساس آنچه گذشت

از باب جري و  ،تطبيق داده شده شماري از روايات بر اهل بيت عصمت و طهارت

معرفي مصاديق اتم است نه مفيد حصر و سلب صلاحيت از ديگران و از جمله از عقل 

 اصطلاحي.  

ناپذيري عقل فطري با قطعيات نقلي تعارض اصل تقدم دليل راجح؛ :چهارم

اعتبارانگاري ما تقديم مطلق دليل نقلي بر عقل استدلالي مبتني بر بيا ؛نمايددرست مي

 عقل اصطلاحي و عدم حجيت ذاتي آن است كه نقد آن گذشت و اصل بنيادين در هر

ناپذير است و بر اساس هيچ گونه تعارض تقدم دليل راجح است. چنين اصلي خلل

ادله در مسائل نظري و  ؤفاما در صورت تكا ؛توان بر خلاف آن فتوا دادمنطقي نمي

راهي جز توقف و انتظار  رسد در اين زمينه منطقاً اعتقادي چه بايد كرد؟ به نظر مي

حكم به تقدم مسئله توان بدون لحاظ اين دلايل و قراين مرجحه خاصه نيست و نمي

گونه تقديم و  مطلق دليل عقلي بر نقل و يا بالعكس نمود. سر مطلب اين است كه هر

و چنين چيزي نه  طلقي، بدون لحاظ مرجحات خاصه ترجيح بلامرجح استترجيح م

 نه نقل. مطابق عقل است 

  نتيجه

فلسفي و تفكيكي به لحاظ مبنايي  - روشن شد دو رويكرد كلامي عقلي ،از آنچه گذشت

) اعتبار عقل ٢ ؛) لزوم قطع در حوزه عقايد١شناختي مشتركاتي دارند از جمله: و روش
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عرضي متن ديني،  تأويل) عدم جواز ٣ ؛هرچند با تعريف متفاوت از آن فطري در عقايد

) اصل ٥ ؛) عدم جواز تفسير به رأي٤ ؛جز در مواردي كه حمل بر ظاهر جايز نباشد

 ادله. ؤتقدم دليل راجح در تعارضات و توقف در صورت تكاف

ند از: ادر عين حال كلام عقلي و فلسفي اختصاصاتي دارد كه شماري از آنها عبارت

) عقل ٢و ابزارهاي معرفت اعتقادي است.  ) عقل برهاني و اصطلاحي يكي از منابع١

) دليل نقلي در صورتي افاده ٣يكي از منابع تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار نقل است. 

كند كه دليل عقلي معارض آن نباشد. بنابراين ظواهر آيات، روايات و لوازم يقين مي

هاي حاصل از بخشيدن به دريافتي انسجام، استكمال و اتقانهاترين راهعقلي مهم

) هر يك از عقل يا نقل قطعي صلاحيت تعيين و پيشنهاد ٤ظهور بدوي كلام است. 

) در فرض تعارض ٦) تفسير عقلي متن تفسير به رأي نيست. ٥ي را دارند. تأويلمعناي 

قلي يا بالعكس و تقديم و ي بر ندليل عقلي و نقلي، توجيهي براي تقدم مطلق دليل عقل

  جانبه، بدون مرجحات خاصه در مسائل نظري و اعتقادي وجود ندارد.خير يكتأ

شناختي در برابر كلام ي اختصاصات روشبرخدر مقابل نگره تفكيكي هم داراي 

نطقي فاقد نوريت و ) عقل استدلالي و يقين م١فلسفي به شرح زير است:  - عقلي

) ٣آن است.  تأويللالي فاقد قرينيت در فهم متن و ) عقل استد٢حجيت است. پس 

ات تأويل) عقل فطري نيز در ٤عقل استدلالي فاقد صلاحيت اعتباربخشي به متن است. 

و اهل   از آن پيامبر ي منحصراً تأويلتعيين معناي  ،قرآني كاركرد سلبي محض داشته

  است.  بيت

اعتبارانگاري عقل اصطلاحي انگاري نفس و بيهمه اين اختصاصات مبتني بر مظلم

مخالفت با كلام فلسفي نبوده، بلكه به طور كلي  صرفاً است و مخالفت نگره تفكيكي 

ييدي از نصوص ديني نه تأدهد. چنين رويكردي كلام عقلي را مورد مناقشه قرار مي

دارد، نه وجداني و مبتني بر عقل فطري است و نه از انسجام دروني برخوردار است. 

علم كلام كه اتكاي بالايي به عقل و ويژه بههايي را بر معرفت ديني بر آن آسيبافزون 

بست معرفتي و ايستايي علم كلام، نارسايي آن در وارد ساخته و به بن ،خرد بشري دارد
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ايفاي رسالت خود كه اكتشاف و استنباط، تبيين، اثبات و دفاع از دين و باورهاي 

به پنداره تعارض  سازد و مآلاً وارد مي ،هات نوشونده استاساسي ديني در برابر انبوه شب

ي در مؤثرمهم ديگر اينكه رويكرد تفكيكي هيچ نقش مسئله انجامد. علم و دين نيز مي

ندارد، بلكه به ايستا  ،گذار آن بوده استمعرفت ديني كه هدف اصلي بنيان مانيخالص

ي قشري و خرافي از دين و هابرداشتساز و ناكارآمدسازي معرفت ديني، زمينه

انجامد. اميد است روند اصلاح و بازسازي انديشه پنداشت تعارض عقل، علم و دين مي

تفكيكي تا آنجا ادامه يابد كه عقل برهاني جايگاه مناسب خود را بازيافته و تفكيكيان 

  اي در شكوفايي علم كلام ايفا كنند.نيز بتوانند سهم شايسته
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  و مآخذ منابع

  ن كريم.* قرآ

شرح  جلدى،٦؛ الكلم الحكم و درر غرر ؛محمدآمدي تميمي، عبدالواحدبن .١

 .١٣٦٦، : انتشارات دانشگاه تهرانتهران ؛جمال الدين محمد خوانسارى

: ، تهران١چ ؛نصيرالدين طوسي، فيلسوف گفتگو ؛ابراهيمي ديناني، غلامحسين .٢

 . ١٣٨٥، نشر كتاب هرمس

: مكتبة قم ؛تصحيح سعيد زايد ؛الالهيات - شفاءال ؛بن عبداللهسينا، حسينابن .٣

 . ق١٤٠٤، آيةالله المرعشى

الله : كتابخانه آيتقم ؛الياقوت في علم الكلام ؛نوبخت، ابواسحاق ابراهيمابن .٤

  . ق١٤١٣، مرعشى نجفى

: تحقيق و تدوين و ، قم١، چ١ج ؛اساس معارف القرآن ؛اصفهاني، ميرزامهدي .٥

 . ١٣٩٦، ت معارف اهل البي مؤسسهنشر 

: تحقيق و تدوين و نشر ، قم١چ ؛انوار الهدايه، القضاء، القدر و البداءـــــ؛  .٦

 . ١٣٩٥، معارف اهل البيت  مؤسسه

، قدس رضوي نسخه خطي، مشهد: كتابخانه آستان ؛مصباح الهدي ـــــ؛ .٧

 .تا][بي

بوستان  مؤسسه، قم: ١مقدمه، چ ؛تحقيق حسن جمشيدي ؛ابواب الهديـــــ؛  .٨

 .١٣٨٥، تابك

اسناد آستان قدس رضوي، شماره  مشهد: مركز ؛اساس معارف قرآن ـــــ؛ .٩

 تا].، [بي١٠٩٤

، مشهد:  ١چ ؛تعريب علي هاشم الاسدي ؛آل نوبخت ؛اقبال آشتياني، عباس .١٠

  .١٣٨٣، مجمع البحوث الاسلاميه

، تعليق محمدباقر ٢ج ؛الإحتجاج على أهل اللجاج ؛الطبرسى، احمد بن على .١١
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 .ق١٤٠٣، ، مشهد:  نشر مرتضى١، چخرسان

؛ تصحيح بدرالدين ١ج جلدي)،٤؛ (شرح المواقف ؛الايجي، عضدالدين .١٢

 .ق١٣٢٥، ، قم: منشورات الشريف الرضى١چ ؛نعسانى

مكتبة آيةالله المرعشي  :قم ؛قواعد المرام في علم الكلام ؛ميثمابنالبحرانى،  .١٣

  .ق١٤٠٦، النجفي

  . تا]، [بي، بيروت: عالم الكتب١ج ؛قاصدشرح الم ؛التفتازانى، سعدالدّين .١٤

: انتشارات ، تهران١دفتر دوم، چ ؛سير تطور كلام شيعه؛ جبرئيلي، صفرعلي .١٥

 .١٣٨٩، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

، مشهد: آستان قدس ١؛ چشرح المصطلحات الكلامية ؛جمعى از نويسندگان .١٦

 .ق١٤١٥، رضوى

  .١٣٨٣، ، قم: نشر اسراء٤، چ١ج ؛تفسير تسنيم ؛جوادي آملي، عبدالله .١٧

 .١٣٨٧، : مركز نشر اسراء، قم٦چ ؛مبادي اخلاق در قرآن ـــــ؛ .١٨

 .١٣٨٦، : اسراءقم، ١چ ؛منزلت عقل در هندسه معرفت ديني ـــــ؛ .١٩

  .تا]، [بي: مركز نشر اسراء، قم١چ ؛تبيين براهين اثبات وجود خدا ـــــ؛ .٢٠

، : دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران١چ ؛مكتب تفكيك ؛حكيمي، محمدرضا .٢١

١٣٧٥. 

زاده الله حسنتصحيح آيت ؛تجريد الاعتقاد ؛حلي (علامه)، حسن بن يوسف .٢٢

 . ق١٤١٣، : مؤسسة النشر الإسلاميآملى (همراه با كشف المراد)، قم

 ، در:»خواجه نصير مؤسس كلام فلسفي« ؛خسروپناه، عبدالحسين .٢٣

 irip.ir/Home/Single/110 
  .١٣٨٩، : نشر معارف، قم١چ ؛د با رويكرد اسلاميكلام جدي ـــــ؛ .٢٤

يي فلسفي گراعقلشناسي روش« ؛اسماعيلي محمدعلي و ، عليرباني گلپايگاني .٢٥

  .٤٧- ٢٧، ص١٣٩٦ ،١٠٤ش ؛كلام اسلامي، »در كلام اسلامي

، ٢٣ش ؛قبسات ؛»تفسير عقلي روشمند قرآن« ؛ايي اصفهاني، محمدعليرض .٢٦
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  . ١٣٣- ١٢٠ص، ١٣٨١ تابستان

   .ق١٤٢٥، الامام الصادق  مؤسسه: قم ؛العقيدة الاسلامية ؛، جعفرسبحانى  .٢٧

، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه ٧و  ٢ج ؛بحوث في الملل و النحل ـــــ؛ .٢٨

 . ق١٤١٤، قم

: المركز العالمي ، قم٣چ ؛الكتاب و السنة و العقل الإلهيات على هدى ـــــ؛ .٢٩

  .ق١٤١٢، للدراسات الإسلامية

 ؛نقد و نظر، »گرايي در كلام اسلاميگرايي و نصعقل«؛ سبحاني، محمدتقي .٣٠

 .٢٣٢- ٢٠٥ص ،١٣٧٤ تابستان و پاييز، ٤- ٣ش

فرهنگي  مؤسسه: ، تهران١چ ؛كلام فلسفي ؛نراقياحمد ابراهيم و  ،سلطاني .٣١

  .١٣٧٤، صراط

شناسي روش«؛ حيدر سبزي وزارعي  هادي ،، عبدالرحيمسليماني بهبهاني .٣٢

 .١٦٥- ١٤٧ص، ١٣٩٥بهار ، ٩٧ش ؛كلام اسلامي، »كلامي علامه حلي

، »شناسي عقل در نگره تفكيكشناسي و معرفتهستي« ؛شاكرين، حميدرضا .٣٣

 .٥٠- ٣١ص، ١٣٩٩ ، تابستان٨٢ش ؛ذهن

: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ، تهران١چ ؛شناسي عقايد دينيروش ـــــ؛ .٣٤

 .١٣٩٥، اسلامي

 ؛تفسير القرآن الكريم ؛، صدرالدين محمد بن ابراهيم(صدرالمتألهين) يرازيش .٣٥

 . ١٣٦١، ، قم: انتشارات بيدار٢، چ٦ج

 .تا]، [بيالمعرفه بيروت: دار ؛الملل و النحل ؛شهرستاني، عبدالكريم .٣٦

: مركز ، قم١، ط١، جموسوعة الشهيد الصدر »فلسفتنا« ؛صدر، السيد محمدباقر .٣٧

  .ق١٤٢٤، التخصّصيّة للشهيد الصدر الأبحاث والدراسات

، قم: دفتر ٥، چ٣ج ؛الميزان في تفسير القرآن ؛محمدحسين طباطبايى، سيد .٣٨

 . ق١٤١٧، انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر  مؤسسه: ، قم٢چ ؛رسائل توحيدي ـــــ؛ .٣٩

 . ١٣٨٨، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)

بوستان كتاب (مركز چاپ  مؤسسه: ، قم٢چ ؛تدوين خسروشاهى ؛شيعه ـــــ؛ .٤٠

 . ١٣٨٧، و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)

بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر  مؤسسه، قم: ٥؛ چشيعه در اسلام ـــــ؛ .٤١

 . ١٣٨٨، تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)

  . ١٣٦٤، : صدرا، قم٢، چ٥ج ؛سماصول فلسفه و روش رئالي ـــــ؛ .٤٢

ترجمه جواد على كسار،  ؛نص الحوار مع المستشرق كوربان :الشيعة ـــــ؛ .٤٣

 . ق١٤١٨، مؤسسة أم القرى ]:قم[، ٢چ

: ، قم١چ ؛تحقيق حسينى جلالى ؛تجريد الاعتقاد ؛، خواجه نصيرالدينالطوسى .٤٤

 .ق١٤٠٧، دفتر تبليغات اسلامى

، : دفتر نشر كتاب، قم٢ج ؛لتنبيهات مع المحاكماتشرح الاشارات و ا ـــــ؛ .٤٥

 .ق١٤٠٣

، ١(مباني كلامي، برايند و برونداد)، چفهم دين  ؛تبار فيروزجايي، رمضانعلي .٤٦

 .١٣٩٠، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي

: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ، تهران٢چ ؛فقه و عقل ؛عليدوست، ابوالقاسم .٤٧

  . ١٣٨٣، اسلامى

، تهران: وزارت فرهنگ و ٦چ ؛روش تفسير قرآن ؛زنجاني، عباسعلي يدعم .٤٨

 .١٣٨٧، ارشاد اسلامي

 . ١٣٧٥، قم: اشراق ؛درآمدي بر فلسفه دين و كلام جديد ؛فنائي، ابوالقاسم .٤٩

 .١٣٨٣، : انتشارات وثوق، قم١چ ؛كلام فلسفي ؛قدردان قراملكي، محمدحسن .٥٠

الله تعليقات آيت ؛د القرآنبيان الفرقان في توحي ؛قزويني، شيخ مجتبي .٥١

  .١٣٨٩، ، قم: دليل ما١ج ؛سيدجعفر سيدان
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اكبر ، تصحيح على١ججلدي، ٨ ؛الاصول من الكافي ؛كلينى، محمد بن يعقوب .٥٢

  . ق١٤٠٧، : دار الكتب الإسلامية، تهران٤چ ؛غفارى و محمد آخوندى

: مؤسسه ، قم١ج ؛شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام ؛لاهيجى، عبدالرّزاق .٥٣

  . ق١٤٣٣، امام صادق

 .ق١٤٠٤، ، بيروت: موسسة الوفاء١ج ؛بحار الانوار ؛مجلسي، محمدباقر .٥٤

قدس ، مشهد: آستان٣چ ؛تنبيهات حول المبدأ و المعاد ؛مرواريد، حسنعلي .٥٥

 .١٣٩١، رضوي

، : در راه حق، قم١چ ؛الحكمه ةعلي نهاي ةتعليق ؛مصباح يزدي، محمدتقي .٥٦

 .ق١٤٠٥

، الملل: شركت چاپ و نشر بين، تهران٢، چ٢و  ١ج ؛لسفهفآموزش ـــــ؛  .٥٧

١٣٧٩ . 

 . ١٣٧٨، ، تهران: انتشارات صدرا٧چ، ١ج ؛مجموعه آثار ؛مطهرى، مرتضي .٥٨

 .١٣٧٨، ، تهران: انتشارات صدرا٧چ، ٣ج ؛مجموعه آثار ـــــ؛ .٥٩

  . ١٣٧٤، ، تهران: انتشارات صدرا٥چ، ١٣ج ؛مجموعه آثار ـــــ؛ .٦٠

 . تا]، [بي: انتشارات اسماعيليان، قم١ج ؛ل الفقهاصو ؛مظفر، محمدرضا .٦١

، : دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قمقم ؛المنطقـــــ؛  .٦٢

١٣٧٩ .  

، المللي شيخ مفيد، قم: كنگرة بين١چ ؛المسائل السروية ؛مفيد، محمد بن نعمان .٦٣

 .ق١٤١٣

، لمللي شيخ مفيد، قم: كنگرة بين ا١چ ؛تصحيح اعتقادات الامامية ـــــ؛ .٦٤

  .ق١٤١٣

، تنظيم محمد ١ج ؛مناهج البيان في تفسير القرآن ؛ملكي ميانجي، محمدباقر .٦٥

، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ١چ ؛بياباني اسكوئي
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 .١٣٧٥، اسلامي

نشر معارف اهل البيت  مؤسسه: تحقيق و نشر ، قم١چ ؛توحيد الاماميه ـــــ؛ .٦٦

 ،١٣٩٥. 

خطي، مشهد: كتابخانه آستان  نسخه[ج]،  ؛تقريرات ؛ظ حلبي، محمودواع .٦٧

 .تا]، [بيقدس رضوي

: نشر تهران ؛ترجمه احمد آرام ؛فلسفه علم كلام ؛ولفسن، هري اوسترين .٦٨

  . ١٣٦٨، الهدي

قاهره: المجلس  ؛، ترجمه مصطفي لبيب عبدالغني١ج ؛فلسفة المتكلمين ـــــ؛ .٦٩

 .م٢٠٠٥، الأعلي للثقافة

: پژوهشگاه تهران ؛عقل و وحي ؛شريفياحمدحسين ن، حسن و يوسفيا .٧٠

 . ١٣٨٥، فرهنگ و انديشه اسلامي

71. Corbin, H.; "Imamologie et Philosophie", Le Shi'isme 
Imamite, Paris, 1970. 

72. Madelung, W.; "Imamism and Mutazilite Theology", Le 
Shi'isme Imamite, Paris, 1970. 

  

   


